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 مقدمه    
نهادی برخاسته از متن حوزه است و معاونت  «السسمم علیه»عالی حوزوی امام رضاسسسه مموز   ؤم

های تحقیقی و پژوهشی ضمن فعال برای توانمند کردن طمب در عرصه سسهن مؤپژوهشی ای
دام برجسته این عرصه اقگیری از چهره های ش در فرایند تحصسیلی طمب با بهره کردن پژوه

انسدازی فصسسسلنامه  اسسسست کسه راه مختلف پژوهشسسسی نمودههسای  ریزی در عرصسسسهبسه برنسامسه   
های و برگزاری کارگاه اندیشیهای مزاد، برگزاری نشسسستهای علمی و کرسسی   پژوهانمماسس 

 تحقیق و مهارت افزایی از جمله دستاوردهای من است.
ه منظور بهر ساله که  استهایی از برنامه السممعلیه رضاان برتر و جشنواره امامجشنواره پژوهشگر

تجلیل از پژوهشسگران با حوسور و سخنرانی علما و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی برگزار   

 شود.می
الدین حائری شسسیرازی و الله محیاین مراسسسب با حوسسور مرحوم میت  در سسسال نود و سسسه نیز  

 سخنرانی من عالب فرهیخته برگزار شد.
ران معاونت پژوهش اقدام مهب است همکادارنده نکاتی منجا که سخنرانی من مرحوم دربراز 

امی پژوهان گربا تغییراتی اندک در اختیار دانش و در حال حاضسسسرسسسازی من کردند  به پیاده

 گیرد.قرار می

 معاونت پژوهش
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  الله الرّحمن الرّحیمبسم 

 .الطاهرینبینیالط هبیتو اهل الله علی محمدٍالعالمین و صلیوالحمدالله ربّ
مصساد  شسد با جریان شهادت   شسما   پژوهشسی  جشسنواره و جلسسه  این خیلی خوب شسد که    

 کنب.تان، کارتان، کار پژوهشی است، چند نکته عرض میثحچون شما ب .مرحوم مطهری
 عممه حلی مقایسسسه کنید، گذشسستگانشسسما تحقیقات اخیر را، کتابهایی که هسسست با کتابهای  

یا رده را در من بررسی کله عصمت امام دوهزار دلیل و بعد مسأیعنی ین دارد، فلکتابی به نام أ
. این توفیقات چگونه ای که برای فرزند  نوشتهالاذهان ایشسان در رسساله عملیه  کتاب ارشساد 

کنند، کتابهای پرمغز، یا مرحوم صدوق و دویست کتابی که پژوهشگران از من نقل می است؟

را به ذکر اسمشان نیست گفتب هیچ فکر کردی چ یک وقت من به یکی از بزرگان قب که نیاز
نداریب؟ ایشسان گفت: من دیگر گرفتارم شما بروید در این مورد فکر کنید،   حکَبَابنما هشسام 

کنید چطور فکر میور اسست ما هنوز سعدی نداریب، هیچ  من سسووال دیگری کردم گفتب چط 
الشعاع ری نیامد که او را تحتاسست این زمان ما از سعدی هفتصد سال فاصله داریب هیچ شاع 

ن مرا به خود من برگرداند  من عزیز هب که سسسؤال ،ن کردم این بودالی که مسسسؤ ؟قرار بدهد

 .را مکلف کردم بروم و در من فکر کنبخودم هب 
د پژوهش محور بودند الآن نوعی خواهید بگوییحالا شسسما می تفاوت ما در رو  کار اسسست، 

س گونه بوده تا حالا، رو  تدریرو  کار چولی  یبتعبیرات کار نداردیگر هسسستند، حالا به 
  ؟چطور بوده

گویب، محصسلین ما از دبیرسستان جلوتر تا مخر دانشسگاه زبان انگلیسی    ا  را به شسما می نمونه
ها، خواندند بچهند یا از اول دبیرسسسستان قرمن مییماوره برنمیحاز عهده مولی ند نککسار می 

گرفت، مقای معین امتحان می،کردند برای درجهسسسرهنر را داشسستند امتحان میوقتی جناب 

به معنای )Yesسیخواست بخواند الله الرحّمن الرحّیب میباز کرد سوره یاسین ممد، بسبقرمن 
 ، اینها چیست؟   okالحکیب، مقای معین هب گفت بهش گفتب القرمنوبله در زبان انگلیسی( 
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حافظ قرمن در شهرها اگر یکی بود  ،های قبل از شمامورم، در نسلان میباز شاهد دیگر برایت
یا نبود. اخیراً یک مسسجد از تهران برای من نوشته بود ما امسال که خیلی حافظ قرمن داشتیب.  

و ، مقسای طبساطبایی پدر دکترمحمدحسسسسین، رو  جدید مموز  و   ببینیسد، برویسد روی رَ  
کسسه  کسسارکردنسسد بطوریحفظ قرمن را بسسه پسسسسر  یسساد داد، دیگران هب روی این رو   

خواسسست جوایزی بدهند به حافظین قرمن، گفتیب مقا  العظمی مکارم در یک وقتی میاللهمیت

کفا  نداد  هاجایزهدیسد   کردیب، یسک دفعسه  کردیب، بعسد گفست فکر نمی  بینی نمیمسا پیش 
قد اینجور حافظ کل قرمن ونیبهای قددیدیب روزی بچهبرایش، گفست مسا به خواب هب نمی  

بساشسسسد، ببینید رو ، رو  حفظ، رو  پژوهش، رو  تدریس، رو  تحصسسسیل، بحث در   
گیرند عروس من، زبان انگلیسسسسی، فرانسسسسه،  ها با زمان کوتاهی، زبانی فرامیرو ، خارجی

مسسل  اسست بعد هب ممد عربی و فارسی هب یاد گرفت. یعنی برای منها چند    براحتی ملمانی،
تا زبان یک امر خیلی عادی اسست. در مدارس ما رو ، رو  استعماری بوده و این رو  به  

التحصیمن ما از ممریکا یا از التحصیمن ما از ملمان بهتر از فار حوزه هب سسرایت کرده، فار  

ها و با انگلیسیابت دارند قها هب حدودی رلمانمیند به خاطر این که مرمیانگلستان از مب د
ها، اینها را گاهی وابسسسته هسسستند به یهودی  انگلیسسسی کّامکنند، حُبا ما احسسساس همدردی می

 برای خودشان یک دین دیگری دارند. نماینده افکار ملمانها ندارد، ملمانها
منجا راه انداخته بودند  یسک کسارخانن نَوَردی را  رفتسه بودم ازنسا،   ام بود دوره امسامست جمعسه    

لش گفت ما اینجا در سازه زمین خیلی دشواری داشتیب، کسی نیامد به ما بگوید در این مسسؤو 

ند حیران ماندیب، همه جا تحقیق کردیب، گفتنیب، زمین چکسار بکنیب، چقسدر بکَنَیب، چقسدر نکََ   
ها باید یک نفر از خارجی وگرنهن کسار را قبول کنسد   مقسا یکی در اصسسسفهسان هسسسست اگر ای   

نید، اینجا را کَگفت ایشسسسان را پیدا کردیب، ممد و به ما گفت اینجا را دوازده متر میبیاوریب. 
دهد، گفتب که بود؟ الآن دارد جواب میندیب، ا را هشسسست متر، اینجا را چقدر، کَده متر، اینج

م است، اینقدر لذت بردم که، پسر مخوند هب اهزادهمشسیره ، دیدم این کتر عبدالرحیبد: گفت



نی  حضرت آیت  )ره(   در جمع دانش پژوهان  اللهسخنرا زی  امام رضا)ع(آموزش عالی حوزوی مؤسسه   محی الدین حائری  شیرا

5 

 

هایی که لذت بردم اینکه بفهمب در کشسور ما نمونه شدیب  هسست، همانجا نوشستب که از حر   
، ایشسسان مادر  را از این نظر. اون هب یتیب بود بزرگ شسسد. خواهر ما، در جوانی از دنیا رفت

ای از او مانده بود، جزئی، این را ورد، پدر  ارثیهمندیده اصسسمً، اصسسمً مادر  را به یاد نمی 
برایش نگسه داشسسستسه بود، با فرو  من رفت ملمان، منها رویش کارکردند، کارهایی که باید   

دهند، دار بشسسود در علب، این رموز دارد، راه دارد، بخواهند یاد میبشسسود که طر  اسسستخوان 

ت، میت الله العظمی مکارم تربیت شسسده کنند، بحث در خواسسستن اسسسکاری میبخواهند سسسنَبَل
تادی که یاد داد اول به او سحش را، اشسیراز اسست، سسطو خود را شسیراز خواندند، دوره سسط     

، یک وقتی پیش شان را تمام کردندکنب، پنج ساله هب سطوگفت پنج سساله سطو را تمام می 
ان یک را. اسسستاد ایشحوه درس خواندن خود  نید برایتان تعریف کند، ایشسان بروید و بگوی 

انسسسان گمنام بود، یک روحانی بود، حتی وقتی ایشسسان از دنیا رفت، دفنش کردند در صسسحن  
الاحکام مقای شسسسیل علی موحد، نوشسسسته بودند جناب مرو شسسسان ای برای .اییک امام زاده

 الله، هیچی، اخیراً ممدند اسب را عوض کردند، دیدند زشتالاسسمم، میت الاسسمم، حجت هثق

الله، این فرد رسسسسمش همین بود، رو  تدریس ایشسسسان این بود. اولی که اسسسست، کردند میت
زد، این نیب ساعت چند سال اساس خواست شاگرد را قبول کند، نیب ساعت با او حر  میمی

کرد. خود من خسدمست ایشسسسان رفتب بعسد از سسسسرگردانی، منب     کسار این بچسه را دگرگون می  
پلب ریاضی گرفتب رفتب بروم مهندس راه و ساختمان بشوم. وقتی خواسستب مخوند بشوم دی نمی

خواهب مخوند به برادرم گفتب می .از نظر سسیاسی مشکل پیدا کردم و محروم شدم از دانشگاه 

خواست قبول این کار را نمی تا من قبول کنب، یعنی مسوولیتبشسوم، ایشسان هب گفت بنویس   
ام، ایشان رسسیدم، شاید سال سوم طلبگی  ن اسستاد به ایکردم رفتب اینور منور تا  کند. من اموسا 

کنب، به و را تمام میدالاتی کرد، مصساحبه. بعد به من گفت من سه ساله سطو  از من یک سسؤ 
ا  هب وفسا کرد، حالا ببین چه کارکرد به من گفت لباس پاره بپوشسسسی، عارت نشسسسه،   وعسده 
توانی بیا؟ بعد رو  باشسسسی، میخواهی زنسدگی کنی؟ حمل بساشسسسه باید موادت خودت   می
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ش همین قسسسمت دعا از مناجات محصسسلخواهب بگویب، من می ل کممشصسسَّمنچه محَ .مطالعه
ه الانقطاع که در مناجات شسسعبانیاین کمال« الانقطاع الیکلی، کمالتهالهی، » :شسسعبانیه بود

 تصیرو  الی معدن العَظَمهصسللَ  النوّر فتَحجُُتَ القلوبابصسار   حتی تخرُقَ»دارد در حوزه عرفان 
الانقطاع، این تکه را از مناجات منچه در این جمله ممده بنام کمال« دسسسکقُ علزِّب هًمُعَلقّ ارواحنا

، چه بد چه خوب، خواهدالانقطساع می چیزی بشسسسود، کمسال  خواهسد بگیریسد. هرکسسسسی می 

نادرشسساه تفاوتش  .شسسوندالانقطاع دارند که موفق میهای عالب برای جهانگیری کمالجهانگیر
کنید، به فتو هندوسسستان  پژوهشسسینادرشسساهی کار شسسما اگر  حسسسین اینجاسسست، سسسلطانبا شسساه

ه افاغن بهاصفهان را هب دودستی کنید کار پژوهشی  حسینسسلطان رسسید، اگر به رو  شساه  می
 کنید!تقدیب می

ایشسان تا  سلطنت را دو دستی به اشر  افغان تقدیب کرده بحث در رو  است، حال ببینید   
سسسسراداری از همین کاروانسسسسرای  رواناالانقطساع را در اینهسا ببینید. ک  جور؟ کمسال نسادر چسه  
 «وارس»ین دیدم یک د، من از بالا رفتب نگاه کردم پایگوید مخر شسبی در زدن عباسسی، می شساه 

باز کردم بیاید داخل، ممد، مقداری جو و اینها از  را دیدم خطری ندارد در قسدبلندی اسسسست، 
من خرید، کاه، به اسسبش داد بعد هب این بالاپو  را، روی است را، به روی خود  کشید و  

از توی جیبش یک مقدار نخودچی بود، گندم برشسسته بود، خورد و خوابید، صسسبو هب نماز  
مید بعد به من گفت من که رفتب یک ساعت دیگر اردو میرا خواند و اسسبش را سوار شد و  

رود روحیسسه خواهسد. اینکسه اینجوری می  نسسادر از این راه رفست. این دل و جگر می اینجسا بگو  

الانقطاع بود و برای اینکه کشسسسور را مزاد کند. عزمی دهسد بسه افراد  ببینیسد نسادر کامل    می
وقتی احسسساس کرد برا   بنددا  دل نمیبچهالانقطاع بود. یعنی به عباس کاملداشسست. شسساه

ثابت شسد، حالا حتی به غل  که رضساقلی میرزا در من تیری که به سمت تو انداختند چشمش   
، بسه بچسه تعلق ندارند. این قدرتش و حکومتش،   نقطساع الارا جلو خود  درموردنسد، کسامسل   
مون گفت، وقتی أد به مالرشیتواند. عین همین عبارت را هارونسسلطنتش اسست اگر نباشه نمی  
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کسسسسی همچنین هیچ مسأمون دیسد که ایشسسسان خیلی احترام گذاشسسسته به یک واردی که برای    
د . بعد ربُ احترامی قائل نیسسست و به اینها گفت که بروید تا دم درب و بعد خود  جلو ممد

جعفر)ع( بود. گفت خوب چرا ابنگفت: که بود؟ گفت ایشسان موسی مأمون که ایشسان رفت  
: اینها خانواده علمند، ما مدیریت داهری عالب داریب هارون جواب داد؟ یدر احترام کرداینقس 

به ایشسسسان واگذار حکومست را  دسسسست اینهساسسسست. گفتب خوب چرا   اینهسا بساطن علب و اینهسا    

الانقطاع اسسسست. یعنی کمال شسسسود! الملک عقیب، دقیقاًنمی الملک عقیب، :کنید؟ گفتنمی
زاد، هیچ چیز. زاد نه مروت میملک چیز دگر بزاید. این نه، رحب میشسسود از این غیر از نمی

توانند مدیریت کنند. این نباشسسد اصسسمً نمیاصسسمً تعلقشسسان اسسست. تعصسست عجیبی دارند اگر  
موحد در همین راسسستای  اسسستادالانقطاع کب موردیب، این کمال موردمشسسکل ما اسسست. ما در 

الانقطاع داشسست. ا  کمالنقطاع بودند. او در تربیت طلبهالااینها بود. منها در مُلکشسسان کمال
کرد، پدر او هب گریه می .ا . اینها ممدند بدرقهیدابی قب بهخواست وقتی مقای ارسسنجانی می 

ام بجایی برسسسسد که کنی؟ من اگر بتوانب بچهبه پدر مقای ارسسسسنجانی گفت که چرا گریه می

مً قب همین الآن من بمیرم هیچ ناراحتی ندارم، اصدیگر اینجا تحصسیلش تمام بشود بفرستمش  
فکر و ذکر  این بود. یک کاری، طوری بکند، بمیرد. این مایه کار اسسست. مخترعین بزرگ 

الانقطاع دادند، نیوتن اینطوری اسسسست، دیگران عالب عموماً در رشسسسته کاری خودشسسسان کمال
الانقطاع را دارند، ندارد، عممه کمالالانقطاع کنید عممه کمالطورنسد. شسسسمسا خیال می  این

 هک الانقطاع کارکند خیلی بهتر از ده سال متوس  است. مقای ارسنجانیانسان یک سال کامل

محمدعلی موحد. گفت من  این هب از شسسساگردهای شسسسیل ،به من گفتامسسسسال مرحوم شسسسد 
مدند پیش ما، مای که پیش رفتب بعوسی شاگردهایب هفده سال طلبه بودند می ردهیکسسال و خ 

یکی از منها به من گفت که: من هفده سسسال اسسست طلبه هسسستب چطور اسسست این طور پارسسسال 
من به درس تو نیاز پیدا کردم به او گفتب تو چقدر وقت صسسسر  ممسدی، یک سسسسال اسسسست   

رای گذاری بروی، کارداری، این کار، چه کار داری؟ چه قدر وقت میکنی؟ تو منبر میمی
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ای من نگاه کنند، من بیشتر وقت گذاشتب تا شما در ردهن یک سسال و خ درس؟ گفت در همی
«  ةقوّناکب بما متی اوذخ»من به قوّت گرفتب تو شُل گرفتی. تفاوت در این است که هفده سال، 

الله و کارتان همان باشسسسد. میت الانقطاع اسسسست یک رشسسسته را بگیرید، فکر و ذکراین کمال
گرفت اینها مینماز مسسستحبی و اذکار و روزه و العظمی بهجت)ره( شسساگرد مقای قاضسسی بود 

به ا ردر نجف. بسه پدر  گفتندکه این رفته درس بخواند، رفته توکار مسسسستحبات، این کارها  

مسسستحت  ه، گفت: راضسسی نیسسستب روزه  ردمورد، پدر  از ولایت خود  اسسستفاده کمی جا
در این راه  ،حر  پدر کرد، چرا؟ مقای بهجت کمال انقطاع داشسسست بگیری. ایشسسسان اطاعت

کند، کمال انقطاع در فقه، عار  می کسه ببینید کمال انقطاع در عرفان طر  را  ،ا عرفسانی 
کند، کمال انقطاع در اصسسسول مدم را شسسسیل محمد کادب  مدم را سسسسیّدمحمدکادب یزدی می

کند ها مدم را شسسیل مرتوسسی انصسساری می کند، کمال انقطاع در این حوزهصسساحت کفایه می
بروید این گب شسسده منان را پیدا کنید، سسسعدی کمال الانقطاع داشسست در معاشسسرت مردم و    

بغداد گرفته و  ها  در این است، هب مفاهیب کلی را در نظامیالعادگیکست علب، سعدی فوق

هبُ اه الرّجال النَّالعلب من افوذخ»کرده و هب بسه قول خواجه نصسسسیرالدین طوسسسسی   تسدریس می 
الالباب است. سعدی پهلو یعنی این ، لُتُّ« یحَفظونَ خیر ما یسسمعون و یقولونَ خیر ما یحفظون 

سسسعدی را  همه بودنَ ه. شسسما شسساگردیَهر کس نشسسسسست شسساگردی کرد. الآن شسسده معلب هم 
گاهی کنید. ما مشکل در شاگردی داریب. شما نبینید. بعد معلب همه شسدنش را تعجت می نمی

روند. نگاه به از شسسسهری به شسسسهر دیگر می  به فقهای بزرگتان بکنید، برای یک اجازه روایت

رود، یل از کوفه به مدینه موبکنید در تحقیقاتشسان، هشسام ابن حکب برای فهب یک مع   ترُوا
برای این که یک مطلت را بگیرد، یک سسووال بکند، احمدابن اسسحاق برای پاسل یک شبهه   

 ،رود من چیزی که مهب است این است که پژوهشگر خود امرّا میسس از قب به  خطرها با من
با شسسسما در این اسسسست که مدیریت از خار  یا مدیریت از   منخود  را مدیریت کند بحث 

مدیریتی، بحث من با شسسسما روی این موضسسسوع اسسسست. مدیریت مدیریتی، یا دیگرداخل. خود
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تان پژوهش کند، این را جزء قواعد پژوهشخواهد داخل درسسسست کنید برای کسسسسی که می
دفتر حوورغیاب را دانید که چه نظمی داشت مقای قدوسی. بگنجانید. در مدرسسه حقانی می 

کردند. من دادند به دفتر. هفتگی هب امتحان می، غائبین را هب اول میکردندهمه اموسسساء می
ز طلبه انه یک بار اء کردم، یک بار نه دفتر حوسورغیاب را در چهارسسالی که منجا بودم امو  

غائبین را دادم دفتر. مقای قدوسی یک دفعه به من گفت که اسامی  امتحان کردم، نه یک بار 

تافته جدا بافته اسسسست، گفتب  }اقای حائری{میند فمنیمیاز همسه این اسسسستسادهایی که اینجا   
ممدید درخانه من شسسما  ،خواهب تدریس کنبمن می بگویبام پیش شسسما مقاجان من که نیامده

 گفتب بله. دیگر هیچ چیز نگفت. بیا. منب ممدم، گفت همینگفتید 
گفت من دیشت خواب  از همکاران مدرسسه حقانی  ، یکیتا مخرین روزی که من منجا بودم 

« نرّب العالمیالحمدلله »و نوشسستی  کردی، تاریل زدی را اموسسا حوسسورغیابدیدم، شسسما دفتر 
 هباشد این مخرین سال من است، همانطور هب شد، بعد من رفتب لانت صسادقه  یگفتب اگر رؤیا

ی برای بحث برای منها بعد هب نماینده مجلس شسسدم. بعد هب پرسسسیدند تو از کجا  وسسسجاسسس

الحمسسدلله نأمخردعواهبُ »فهمیسسدی الحمسسدلله ربّ العسسالمین یعنی مخریش اسسسسست، گفتب  
 .«العالمینربّ

زد نگاهی بنا بود بیایب مقای قدوسسسی در حیاق قدم می 8گوید من سسساعت مقای مقتدایی می 
گوید دیرممدی، من نگاهی به سسسساعتب به من کرد نگاهی به سسسساعتش کرد فهمیدم به من می

مقای مقتدایی  :اسسست، گفت 8اسسست، گفتب من درسسست ممدم  8کردم دیدم درسسست سسساعت 

کنب. میا چه بود؟ می. من هرروز سسساعتب را با رادیو تنظیب ثانیه عقت اسسست 03سسساعت شسسما  
مدرسسسه حقانی. ببینید، حاضسسر  محصسسولات من سسسال الآن محصسسولات خیلی خوبی اسسست مال

کردن خوب اسست، لازم اسست، اما باید دانست دارو است، این دارو سبّ است، اما شما    غایت
ن حوور و ید، ایاین سبّ را باید بکنید، بطر  بگویناچارید این سسبّ را مصسر  کنید. جبران   

دانید چرا حوسسور و کنند، حوسسور و غیاب واقعی نیسسست، حالا هر کدامتان می غیابی که می
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دهب، من توضسسیو می ،بالا بیاورید، حوسسور و غیاب واقعی نیسسست، دسسست  کنندغیابی که می
گویب حوسور غیاب اسسمی است. حوور غیاب رسمی نیست، حوور غیاب واقعی نیست.   می

بگیرد بالا  راداند دسسسستش بگوید. هر که میمید اینجا بیداند چرا واقعی نیسسسست؟ هر که می
برای حوسور قلت است،   گویب، حوسور، خوب خودم می ،کنب اینجا. ببینید حالا دعوتش می
فهمد، هستند)یعنی هیکل من(، منچه درس را میاست، ایشان  حبی، حوور اشباامّا حاضسرغای 

بی کند؟ نه. خود طر  حاضسسسر غای تواند حوسسسور ارواح راحواسّ و ارواح اسسسست، معلب می
 ش جای دیگر بوده یا نبوده. برای این خاطر، بهستواند ببیند روحش حاضر بود یا نه یا حوامی

پژوهشسسگر در درس خواندن بگید، برای خودت دفتر حوسسورغیاب دیگری داشسسته با . اون  
ر وابسته به ام سسبّ را با این اصسمحش کن. چرا من سسبّ است؟ من به خاطر این است که تو را   

مورد، تو مورد، متظاهر بارت میمورد. ریاکار بارت میکند، این ضسسعیف بارت میخار  می
خواهی برای دیگری باشسسی، تو برای دیگری چرا؟ خودت باید برای خودت شسسخصسسیت   می

خود انسسسان باید خود  خود  را حوسسور و  « ینمُنفسسسه لا یکَُرومنَ لا یکَُرِّم »قائل بشسسوی، 

من لب یکن له مدیرٌ من نفسسسه »این معنا  چیه؟  ند. شسساهد ما بر این روایت هب هسسستغیاب ک
یبم من غیره، من یکن له حکینفعسه طبابن  غیره، من یکن لسه طبیستم من نفسسسسه لب   ةنفَعسهُ ادار لب یَ

امیر  خودت« غیره ةه، من لب یکن له امیرٌ من نفسسسسه لب ینفعه امارغیرننفسسسسه، لب ینفعسهُ حکمس  
خودت مدیر خودت با ، خودت معلب خودت با  و وقتی این شسسسد درس را خودت با ، 
خوانی، سسبّ دومی که هسست نمره و امتحان است   خوانی، برای فهمیدنت میبرای خودت می

گوید، اینها را حفظ کن امّا در ا  میخوانسد بسه حسافظه   وقتی کسسسسی درس را برای نمره می
کند بعد که نمره که در دلت هست عمل میحافظه هوشمند است من  !دلش هست برای نمره

حر  من امتحان بگیرید از شاگرداتون بعد که کند. شما شک دارید در را گرفتی پاکش می
 یید اشسسسکالاتگرفتند انتخاب کنید، بعد بگوی 03 اینهسا امتحسان دادنسد چند تا از اینها که نمره   

 حاضسسر شسسدند بمفاصسسله امتحان اگر ،سسسووالات جدید امتحانتان کنیب با خواهیبپیش ممده می
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خواهد مجدداً مرور کند. چرا؟ چون گویند یک شت به ما مهلت بدهید، چرا؟ میبدهند؟ می
بعد از اینکه مدرک بدسسسستتان ممد از خواهید پساک شسسسده. چرا بسسسسیساری مطسالبی را که می    

 مقای ارسنجانیرود؟ چرا قُدَما اینطور نبودند؟ مقای بروجردی در من سنین بالا، تان میحافظه
 به اول خوانده بود! و از مخر .از اینجا بخوانگفتسه بود،   مزمون ادبیسات.  بُرد  برای یسک   را

در  ، اصسسسمً مطالتیه عجیت بود، این جوری حافظه الفیه بودنداول خواندن الف به این از مخر 

نوشسستند، ها میخوانده ایناز رو می کنیدمید، امالی صسسدوق را نگاه کنید خیال مُشسستشسسان بو 
کرده، بسسیاری از این اساتیدی که در تهران بودند در اواخر قاجاریه روایت کافی را  اممء می

گردد به رَوَ ، کسسسانی را برای ا  برمیهمهات ضسسعیف شسسده از حفظ داشسستند، چرا حافظه
 اشندخودشان مدیر خودشان ب ،الانقطاع داشسته باشند رای این کار کمالپژوهش بگذارید که ب

دادند خود  فهمید که این  03کنند، اگر به اینها نمره  خودشسسان، خودشسسان را حاضسسرغائت  
نوشته خود  به خود  نمره کب بده، وقتی این گونه شد، طر  درس را  ،مطلت را نفهمیده
ماند، ماند، به خاطر  میا  میفهمیدن خواند در حافظهخواند، وقتی برای برای فهمیدن می

کردید در فروعات ببینید چه گونه جواب شسسسمسا اگر بسا سسسسیّدمحمدکادب یزدی برخورد می   
 الاتی که ازاین سسسسؤمیرزای قمی را نگاه کنید.  شسسستَّاتالا  کتاب جامع دهد، برای نمونهمی

دهد، چه جوری این فرصت کرده، می ایشسان کردند داره به صورت تفصیلی، اجتهادی پاسل 
   .ها را کارکنددانه اینسنگین، دانهاین همه کتاب 

خواست کردیب، گفت او وقتی میصسحبت یک کسسی شسد با مقام معظب رهبری، صحبت می   

خواهند باید کتاب اطرافشسسان ها وقتی میکار  پهلویش بود، یعنی بعوسسی کارکند همه ابزار
المجلس مراجعه کنند، گفت این تمام بند و بیلش پهلویش بود فیبساشسسسد، همسه چیز باشسسسد،    

تواند مطالبش را بگوید. چون برای کسسسسی بخواهد محقق بشسسسود حتماً باید حافظه خوبی  می
تر از همه ی داشسسته باشسسد بالاداشسسته باشسسد قدرت تتَبَُع خوبی داشسسته باشسسد، سسسرعت انتقال دقیق

کند تمرکز اسسسست و ی که حافظه را قوی میجمعی و تمرکزی داشسسسته باشسسسد من چیزسحوا
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الانقطاع است. ببینید شما مورد کمالمورد، عشسق اسست و من چه عشق را می  منچه تمرکز می
گونه اداره کنیب؟ من در حوسسور مقام معظب رهبری در امور زندگیمان چ گویید ما مسسسألهمی

دینار  شسیل طوسی دوازده جلسسه روحانیت فارس این را گفتب، گفتب: مرحوم سسیّدمرتوسی به    
داد، ماهانه دوازده دینار، دوازده گوسسسسفند اسسسست، این دینار می هشسسستداد، به ابن ورّا  می
خواهد یک پژوهشسسی بدهد، کرد، پژوهشسسگر اگر میالانقطاع یعنی همین، تأمینش میکمال

ت کنی فیک گزارشی بدهد بعد در مقابل من به او مدرکی بدهند بعد در مقابل او چیزی دریا
البال باشسسد، کسسسانی که برای پژوهش بخواهند کار   رسسسی، پژوهشسسگر باید فار به جایی نمی

خواهد برای پژوهش کنند از الآن از اول طلبگی باید برای اینکار سساخته بشسوند کسی که می  
بیاید باید اجتهادی کارکند، اجتهاد و تقلید این نیسسسست که انسسسسان بعد از ده سسسسال به اجتهاد  

میر خواندن مجتهد نباشسسد در کفایه خواندن . او که در صسسر سسسد، اجتهاد رو  اسسست رمی
ها که برای تبرک و اشسسیهحها میر کنید، اینالاتی کنار صسسر شسسود، گفت: سسسؤ مجتهد نمی

د زمان ما زمان و فرصسستی نیسسست که یواشسسکی من را گوییتقدس نگذاشسستند، شسسما هب که می

حواشسسسی یعنی چسسه؟ بسسالمتون لابسسالخواهی چکسسار کنی؟ علیکب بخوانی، خوب بعسسد  می
خواهید است، شما که بورسی نمی لتُقُ، لتَقُکار  حواشی است. شما کارتون ان گرپژوهشس 

سسسنت عمل کنید خوب.. منها امام جماعت درسسست  خواهید مثل اهلتحصسسیل کنید؟ اگر می
دهند برود بخواند، همین، کنند به او خ  می، خطیت جمعه درسسسست میکنند شسسسش ماههمی

اند ها چه جوریگوید همین تکفیریکنند، هرچی گفتند بالا، این میدرست می عاللبَ بورسسی 

این هب « ای»گوید گفته او هب می« ای» او گفته .گویدگوید ای، این هب میبسالاییه می  ناو
 .«ای»گوید خواهد اجرا کند میاون مخری هب که می« ای»گفته 

سسسسنت بودم دراز کشسسسیده بودم اما بیدار بودم  مقای بهلول گفت که من در خانه یکی از اهل 
گوید ملّا گفته اگر تو نوزده خانه میشنیدم یک کسی درب خانه را در زده داره به صاحتمی

روی بهشت، من تا حالا هجده تا از منها را کشتب این یک نفر را می ها بکشییرافوتا از این 
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بندد ا میینش همینطور، چشمش ربهشت، ببینید این از بالا تا پای ه من بکشسب تا من بروم هب بد
فعمً  «بنکُمرَ ملالاَی وللسسسسول و اُالرّ اوعُیالله و اط اویعُطا»گوید قرمن گفته گوید او گفته، میمی

کشسسب، یبکش، م را امر من اسسست گفته بکش، گفته حسسسین ابن علیولی ،ید ابن معاویههب یز
قاضسسی گفت دسسستت درد نکنه، گفتند نظرت درباره جریان حسسسین ابن علی    ریوبعد هب شسس

منظور   ،سیف جدِّب« جدهسیفب قتلفالحسینُ خَرَ » چیسست؟ ایشان هب این فتوا به او دادند  

کمش، فتوایش، مسا بسه حکب جدّ  کشسسستیمش، جد  به ما گفت   نسه سسسسیف مهنی یعنی حُ 
 .خواهدخواهد، کار نمییبکشید ، این رو  پژوهش نم

گوید چرا؟ شما نگاه می ،این مطلت راگویند از اول که به او می که اسست  کسسی  پژوهشسگر  
ت؟ چرا ید چرا این اینجوری گفکنید علل بعد از وقوع را تو امثله نگاه کنید اگر کسسسی پرسسس 

ش یما رواما شد، خدا رحمت کند بابام خیلی عمقه داشت که من مخوند بشوم ضسربتا، ضسربت  
تمام  ار منب قبل از چهارده سالب بود، حدّی نبودم هنوز دوران دبیرستان .ممد به من بگویدنمی

لمه ته بود بخوانب، تو این کسسسال مخر  برای من امثله گذاشسس .نکرده بودم ایشسسان از دنیا رفت

د با الف وبرای اینکه اشتباه نشگاهی  دنیه بود چرا میب موردنشسوتَ چرا شسد شسوتما که الف تث   
حال  «ا فَالنّی قد رضسیتُ بما رضیتا وتشس »مورند بعد این شسعر را خواند:  مق که مخر شسعر می اط

برد بالا از روی شوق، دستهایش را میمن تقریباً بچه دبیرسستان بودم بابامب خیلی عمقه داشت  
چگونه است؟ پدر دانب این برد، نمیگرفت اما بابام لذت میمن، درد هب میزد روی شسانه می

مقای فهمسد، مرحوم مقای طباطبایی گفت که  ا  چیزی میچسه حسسسسیّ دارد کسه وقتی بچسه   

 !ممدمخواند من به رقص میرا می کتاب شفای بوعلی مطهری وقتی که پیش من بحث اضافه
خواهد سی که میکشده، وقتی گفت برای اینکه این شعر فهمب که بابام چه حالی میحالا می

ند خود  باید دفتر حوسسسورغیاب خود  را داشسسسته باشسسسد، خود  برای خود  پژوهش ک
تواند، حال نمره بدهد باشسسسد این را که حوزه دارد ناچار اسسسست این کار را بکند، حوزه نمی 

، حوزه نظام دارد باید منها کارخودشان شودکرد، امّا نمیگیرم مقای قدوسی من را تحمل می
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خواند که دارو سبّ است برای جبران او پژوهشگر وقتی درس میاما بدان  را بکنند، دارو است
دفتر حوسسسورغیساب خود  را حوسسسور قلست خود  را بگوید، من موقعی که نبوده خود     

خود  را جریمسه کند، یک جریمه مختصسسسری هب بکند، من ده دقیقه نبودم ده تا صسسسلوات   
کند، نمره لیت میاحسسسساس مسسسسؤوخود  بفرسسسست، همین اندازه که خود  را جریمه کند 

. گاهی هب بهتر از منی که فهمیده نمره خود  را بیشسستر ..دادن خود  به خود  نمره بدهد 

مدیریت  .کند. مدرک هب خود  به خود  بدهدمیچون به منچه عقیده دارد عمل  دبسدهس  
باشسسسد یک ریزی، برای خود  خود  داشسسستهخار  لازمه اماّ کافی نیسسسست مدیریتی، برنامه

یدار من کی ب نظب را داشسته باشید، نظب معنایش این است  ،کنب به پژوهشسگرها ب میتوصسیه ه 
کنب؟ این را کنب؟ سوم چه میکنب؟ نیب ساعت دوم چه میشسوم بعد  نیب سساعت چه می  می

یک روز این گونه انجام بدهید مثار من را ببینید. سخت است امّا  ،تانشما یک بار در زندگی
شسسود. خدا رحمتش کند مقای موحد همین که میتحول در شسسما پیدا اگر عادت کردید این 

  در کاریزمای مقای موحد شسسسد این طرا  با طر  تمام مینیب سسسساعست مصسسساحبه اولیه  

خواسسست ام را تمام کرد میمغنی تدریس دوید، من یادم هسسست وقتیه همراهش میقرارگرفت
رای من عادی شسسده بود، ب، این کردم الاتی بکند من یک روزی هجده سسساعت کاراز من سسسؤ

گاهی شسسسعری را لذت ببرم، ببینب لازم هسسسستب  3031من الآن با همین سسسسن خودم، من متولد 
، هاکنب، به خاطر اینکه من هیچ وقت مثل محصسسسلاسسسست، بدون اینکه تکرار کنب، حفظ می

بگویب من کتاب ممد به برادرم برای امتحان درس نخواندم، من پدرم که از دنیا رفت رُوم نمی

 پول .خریدمرفتب کتاب نمیندارم. یک مناعت طبع عجیت و غریبی داشسسستب. دبیرسسسستان می 
اگر چند تا کتاب سسسسال جدید را  فروختبهای پارسسسسال را که میداشسسستب. از کتابنکتساب  

خواهب، نبودم. من کتاب میکسسسی بگب که که به خریدم و اگر نه این توانسسستب بخرم، میمی
شدم. من یک بار یک تجدید در سال هفتب دوره پدرم گرفتب، هب در خرداد قبول میسال  هر

بردند چرا  زنبوری را هایب گاهی کتاب را میدیگر هیچ سسابقه تجدیدی نداشتب، همکمسی 
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کردم. من به عمرم کتاب کب کردم، برایشسسسان تدریس میبردنسد در خسانه، من مطالعه می  می
ممدم. نوبت رفتب، دیرتر از همه بیرون میجد اعظب زودتر همه میداشستب. من در کتابخانه مس 

نوبت مخر شت هب همینطور. در این حالت به من خبرداد پدر مقای مشیل عصر هب همینطور، 
پرور)نویسسسسنده همان کتاب درباره حافظ شسسسرحی دارد( گفت که مادر شسسسما  علی سسسسعادت

نورد حجره نرفتب همانجا بلی  از گیتیناراحت شسسسما بود وقتی ایشسسسان این را گفت من دیگر 

نماز مغرب را کنار یک اسسستخری هب منجا داشسست،   ،گرفتب رفتب نماز مغرب رسسسیدم دلیجان
به خاطر اینکه وقتی  ای یا امامی نماز به این باحالی نخواندمخواندم به عمرم در هیچ امام زاده

تواند ن و پدر و مادر، چقدر میگفت من در اولین فرصسست رفتب این معنی ولایت ارتباق انسسسا
توفیق شسسما در دعای پدر و مادرتان موجت  کنب خیلی وقتهاکارکند. من به عزیزان عرض می

مادر سعی کنید در عالب . جدّی بگیرید این را. حالا چه پدر از دنیا رفته سسسس چه اسست پژوهش 
 سسسلبّ نگیرید.یزی را مبهترین کار برای اینکه کار تحقیقاتی بکنید این اسسست، هیچ چ دعاتون.
ة عقیدةٌ و االنّ الحی»در مورد گونه بود. مقای مطهری این ید همه چیز قابل بررسسسی اسسست. بگوی

گفت خوب سسسند  را بیاور. اول کسسسی که روی این اعتراض کرد مقای مطهری بود. « جهاد
بحث کردند در مطالت خود  این اند. هایشان از عقیده و جهاد استفاده کردهامام در صحبت

هب  رابنی مدم اعوای یکدیگرند ... گرفت. یا من شسعر سسعدی    اما ایشسان اشسکال خود  را  
برایش ایراد  را گرفت. حالا به نظرمن من شسسسعر سسسسعدی حق با سسسسعدی اسسسست نه با مقای  

لک  المّا أخٌ»گوید: اشسستر حوسسرت میای به مالکمطهری. چون در روایات هب داریب، در نامه

یکدیگرند.  مدم اعوسسایهمان معنای بنی ،الخلقلک فی نظیرٌ« الخلقلک فی نظیرٌ الدین اوفی
ال کند و تا برایش داد سسسسؤبه هر جهت این حُسسسسن مقای مطهری بود که به خود  اجازه می

الدین هب همین اعتراضش گفت. یک بار هب در رابطه با محیمینا  را شد نظریهروشن نمی
 « کحبذالمنام انی افی ریاَانیّ »قسال ابراهیب، قسال: بسه فرزنسد  گفت که      را کرد. کسه اینکسه  

ری مقای مطه« کحُبَذی انفس انّالابراهیب العقل لاسسسسماعیل قال  » :گویدمیالدین عربی محی
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 کرده.رد  و الدین را تفسیر به رأی گرفتهاین تفسیر محی
لما و تَلّه سفَلمّا أ»هب این است  ت گفت، علتشدرسس  و تفسسیر به رأی نیسست   به نظر من اینو  

 ذبوَ ذبو شد اسماعیل نبود، منچه که در واقع «ایؤرال نادیناهُ أن یا ابراهیب قد صسدقت  للجبین و
منچه واقعی شسسد همان بود، او درسسست تعلّق ابراهیب به اسسماعیل بود. نسسسل قبل از وقوع نشسد،   

کرد تا به له تحقیق میدرباره مسأ ا  بود کهگوید. به هر جهت مقای مطهری این شساخصه می

 حقیقت من برسد. 
 الله. والسمم علیکب ورحمه


